
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيجستارهاي سياسي معاصر، 
  110 -  85، صص 1392، شمارة اول، بهار چهارمسال 

  در متافيزيك سياسي اسپينوزا كنُاتوسجايگاه 

  *زاده رضا نجف

  چكيده
طـوري كـه      گريِ راديكال است، به ترين فيلسوف عصر روشن  اسپينوزا برجسته

فلسفة سياسي اسپينوزا . اند خوانده» اسپينوزيسم«سنگ   هم روشنگري راديكال را
ارچوب ه ـخـواهي فلـورانس و ونيـز و در چ     در امتداد سنت بـزرگ جمهـوري  

خواهي يـا رئاليسـم     اساس اين جمهوري. شود ميرئاليسم سياسي مدرن تحليل 
سياسي دريافتي از مدينه يا جمهوري است كه بر تحليـل و ارزيـابي مناسـبات    

عبارتي، محور اصلي رئاليسم سياسي اسـپينوزايي مفهـوم     به. استوار است نيروها
مفهـوم   يـت شـده بـا محور   يدتمه ياسيِس ةفلسف يناست و ا »پوتنتيا« ياقدرت 

 اي  يژهو   متافيزيكي دستگاه بر اجتماعي، نيروهاي آميز  قدرت و ساخت كشمكش
كـه   يسـت ن يهـوده ب. اسـت  كُنـاتوس آن  يمفهوم محـور  يادارد كه انگاره  يهتك

. خوانـد   باب قدرت مـي  اي در  اسپينوزا را رساله اخلاق دلوز يلچون ژ يمتفكر
يكـي  مثابة   بهكنُاتوس : شوند  هاي راهبر اين پژوهش بدين شرح طرح مي  پرسش

پايـة   ؟ بـر دارداز عناصر اصلي دسـتگاه متـافيزيكي اسـپينوزا، چـه مختصـاتي      
بنـدي    اي تـدوين و صـورت    ونه فلسفة سياسياسپينوزا چگ ،مختصات كنُاتوس

مدعاي اصلي اين مقاله آن است كه تلقي خاص اسپينوزا از عنصـر  كرده است؟ 
 غالـب  سـنت رئاليسـم سياسـي وي را از    كُنـاتوس ) و البته فيزيكيِ(متافيزيكي 

كُنـاتوس صـرفاً   بـر ايـن اسـاس،    . سازد  مي جدا اخلاق از گسسته پوليتيك  رئال
جسمانيِ انسان نيست؛ بلكـه  ـ  روانيسامان يا عنصري مربوط به  يعيطب اي  رانه

اي   با ساحت الوهي و عاطفيِ زيست بشري نيز قرين اسـت و عناصـر اخلاقـي   
  .سازد  چون شادي، عشق و دوستي را در حوزة عمومي يا جمهوري مستقر مي

                                                                                                 

  Najafzadeh.reza@gmail.com دانشگاه تهران از دكتري علوم سياسي آموختة دانش *
  18/1/1392 :، تاريخ پذيرش23/10/1391 :تاريخ دريافت
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شـادي،  ، رئاليسـم، فضـيلت،   كنُـاتوس متافيزيـك مونيسـتي، قـدرت،     :ها هكليدواژ
  .زندگي، اخلاق

  
 مقدمه. 1

كنـد كـه از منظـر تحليـل       هاي متافيزيكي اشاره مي  هايدگر به يك ويژگي ساختاري دستگاه
 جهـان، : متافيزيـك  بنيـادينِ  مفـاهيم وي در . هاي انديشه بسيار مهم است  منطق دروني نظام

. »شود  هر مسئلة متافيزيكي با كليت مسائل متافيزيكي مرتبط مي«گفته است  تنهايي و تناهي
رود و مسائل متافيزيكي را با نحوة انديشيدن به امر سياسي در پيوند   وي از اين هم فراتر مي

هاي متافيزيكي   هايدگر اين درك صائب از ساختار دستگاه). Heidegger, 1995: 10(بيند   مي
از مـدعاي سـلبي هايـدگر، در     .ها ارائه كرده بـود   ساختنِ آن  و واژگون را در جهت تخريب

اسپينوزايي كه متافيزيك ميل، قدرت و شادي  متافيزيك. كنيم  طور اثباتي استفاده مي  جا به  اين
  .دارداست، دقيقاً چنين ساختاري 

 كلـي  طـور    بـه . دارند هم با ناگسستني پيوندي اسپينوزا متافيزيكي دستگاه مفاهيم شبكة
 ميـدان  بـه  و رونـد   مي  فروتر  يا و فراتر متافيزيك مرزهاي از اسپينوزا فكر متافيزيكي مفاهيم
جـوهر، صـفت، حالـت،     ينوزاييدر قاموس فكر اسـپ . شوند  مي وارد نيز طبيعيات يا فيزيك

مخلوق، كنُـاتوس   يعتخلاق، طب يعتعقل، طب يان،ب ياعلت درخود، ظهور  يت،خدا، سرمد
  .پيوندند در هم با جا  همه ويرتور و تصو پوتستاس، پوتنتيا،، )ذات يانتص ياشش كو(

هاي متافيزيكي و الهياتيِ فلسـفة سياسـي اسـپينوزا، حـاوي       علاوه بر تمهيد بنيان اخلاق
به عبـارتي، يكـي از منـابع شـناخت     . عناصر مهمي از خود فلسفة سياسيِ اسپينوزا نيز است

هـاي    براي كشف بهره. تر توجه شده است است كه به آن كم اخلاقفلسفة سياسي اسپينوزا 
براي فلسفة سياسي، بايد از سطح تعاريف، اصول متعارف، اصول موضوعه و قضايا  اخلاق

اي   رفت و عناصر ساختاريِ فرعـي » تر  پايين«اند  كتابكه جزء ساختار اصلي نظام استنتاجي 
  .دقت كاوش كرد  ها را نيز به  ها و شرح  ذيل ها و  ها، برهان  ها، نتيجه  چون تبصره

تـرين بعـد     منزلة يكي از مفاهيم اصلي دستگاه نظري اسپينوزا، درواقع سياسي  كنُاتوس به
توان گفت متافيزيـك اسـپينوزا،     پاية آن مي اي است كه بر  كنُاتوس رانه. متافيزيك وي است

حكمت نظري اسپينوزا را مسـتقيماً بـه   كنُاتوس محوري است كه . است» متافيزيك قدرت«
. دهد  كه مابعدالطبيعة وي را به طبيعيات پيوند مي   چنان  كند؛ هم  حكمت عملي وي متصل مي

پوليتيـك    اگر نه رئال(فلسفة اسپينوزايي از رهگذر اين مفهوم به سنت عظيمِ رئاليسم سياسي 
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اوليِ استراتژيست، در امتداد مدرنيتة خورد؛ سنتي كه پس از ماكي  پيوند مي) يا سياست قدرت
 اخـلاق هاي سـوم و چهـارم     بخش. يابد  هاي انتقادي روزگار ما جريان مي  راديكال تا نظريه

شـود و    ميدان تقرير متافيزيك قدرت است، و اين متافيزيك قدرت به فلسفة عملي بدل مي
ينوزا اين متافيزيـك قـدرت و   در كار اسپ. سازد  سازمان اجتماعيِ مدينه يا جمهوري را برمي

  .بنياد، سرشتي انتقادي دارد  فلسفة عمليِ قدرت
بخشِ دولـت اسـت؛ و هـر      ، كنُاتوس از عناصر هستيرسالة سياسيچنين، طبق متن   هم

كنُاتوس رانة حفـظ امنيـت دولـت    . كوشد تا از ترس درگذرد و سالار خود باشد  دولتي مي
  .بخشد  قوام مياست، و بنابراين حاكميت را حفظ و 

در اين مقاله پيوند متافيزيك با فلسفة سياسيِ رئاليسـتيِ اسـپينوزا را از رهگـذر رديـابي     
اما پيش از آن، تقرير پيشينة كاربست اين . جايگاه كنُاتوس در آثار وي شناسايي خواهيم كرد

و  هـاي يونـاني، رومـي، اسـلامي، مسـيحي       هاي قديم و جديد، و در سنت  مفهوم در فلسفه
هاي مسيحي نيز   هاي عقليِ اسلامي و يهودي، جريان  علاوه بر جريان. يهودي ضروري است

هـاي رواقـيِ     اند و به اين اعتبار، فلاسـفة حـوزه   بودهدر تكوين فكر مدني اسپينوزايي سهيم 
  .اند كردههاي فلسفة عملي اسپينوزايي را تمهيد   باستان، ميانه و متأخر بخشي از زمينه

و البتـه  (اصلي اين مقاله آن است كه تلقي خاص اسپينوزا از عنصـر متـافيزيكي   مدعاي 
پوليتيك گسسته از اخلاق جدا   كنُاتوس، رئاليسم سياسي وي را از سنت غالب رئال) فيزيكيِ

اي طبيعـي يـا عنصـري مربـوط بـه مـزاج يـا          خواهيم ديد كه كنُاتوس صرفاً رانه. سازد  مي
سمانيِ انسان نيست؛ بلكه با ساحت الوهي و عاطفيِ زيست بشري جـ  كنُستيتوسيونِ رواني

و دوستي را در حـوزة عمـومي يـا     ،اي چون شادي، عشق  نيز قرين است و عناصر اخلاقي
  .سازد  جمهوري مستقر مي

  
 تبارهاي پيشااسپينوزايي كنُاتوس. 2

  از ارسطو تا رواقيون: يونان و روم 1,2
» كردن تلاش«، »كوشش«مشتق شده است كه به معني  cōnorاز فعل  cōnātus اصطلاح لاتين

ا ارسـطوئيان بودنـد كـه    بار ايـن راقيـون و مشـائيان ي ـ    نخستينبراي . است» جدِ و جهد«و 
  .شناختي به كار بردند  هستيـ  منزلة مفهومي فلسفي بهكنُاتوس را 
پـس از  . بار اين ارسطو بود كه بين رانة كنُاتوس و عواطف و رفتار پيوندي ديد نخستين

 خلاصة ديدگاه ارسطو و ارسطوئيان در. ارسطو چيچرو و لائرتيوس به اين پيوند قائل شدند
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بـودن آن   خـوب ها كاري را بـه سـبب     انسان«: كنُاتوس و رفتار چنين استباب نسبت بين 
بنابراين،  .»پندارندش  خواهند آن كار را انجام دهند، خوب مي  دهند، بلكه چون مي  انجام نمي

علت ميل انسان عبارت است از تمايل طبيعي بدن به تقويت خودش مطابق قواعد كنُاتوس 
)Wolfson, 1934/ 1964: 204(.  

و  بردنـد   مـي  كـار  بـه  شـناختي   انسان كاملاً معنايي دررا  كنُاتوس يمقد يانو روم يونانيان
 يـروي ن يـون رواق. بـود » خـاص  يهـدف  يلتحص يبرا ياراد اي  مجاهده ياكوشش «مرادشان 
 يـا  لائرتـي  ديـوژن  و چيچـرو  يـوس تول مـاركوس . دانسـتند   يرا خاص جانداران م كنُاتوس

 همچنان معنا اين اما. كردند مراد آن از را زوال از بيزاري و دادند بسط را قاعده اين لائرتيوس
 يزجـا  ياهـان را در مـورد گ  كنُـاتوس كـاربرد   يـوژن د. شـد   مـي  محـدود  حيواني تحركات به
 ـ «را  كنُـاتوس  يـز ن يقـرون وسـط   يانِمدرس ـ. دانسـت   ينم  »ياءاش ـ يزاسـرارآم  يِصـفت درون
 شد،  مي ترجمه impetus لاتيني زبان به كه را هرمه يا ρμήὁ يونانيِ ةهمه واژ ينانا. دانستند  يم
 كـار  بـه  »شـود   مـي  جسـماني  فعلي موجب كه خاص شيئي سوي به روح حركت« معني به
 رنسـانس،  از پـس ). 205 -  200 ،167 -  175 ص نيز و دوم، فصل ،1374 بريه، ←( بردند  مي
  .كرد پيدا تر  يعيطب ييمعنا كنُاتوس يكال،راد يروشنگر سوفانلفي قاموس در ويژه  به

 و خيرهـا  غايـات  بـاب  در يا De Finibus Bonorum et Malorum كتابِ در چيچرو
 خـودش  بـه  آيـد،   مـي  دنيـا  بـه  زنده موجود يك كه  اين محض  به«: گويد  يم ينچن شرها

 كنـد؛   مـي  پيـدا  خـودش  موقعيـت  و خـود  حفـظ  به تمايل و كند  مي دلبستگي احساس
 و خويشتن نابودي از و دارد  مي دوست شوند  مي او موقعيت حفظ موجب كه را چيزهايي

). Cicero, 1983: 233; Curley, 1988: 114(» شـود   مـي  بيزار خويستن نابودي موجبات از
 خودتان براي خواهيد  مي كه اگر زييد،  مي ديگران براي لاجرم«: بود گفته چنين نيز سنكا
 از اسـت  متصـل  و واحـد  عـالم  كه اين. 'alteri vivas oportet, si vis tibi vivere' »بزييد
 منكـر  آفروديسـي  اسكندر كه است رواقي اي  در همه، آموزه يسار  pneumaيك طريق

 ،تهافـت التهافـت  هاي سـيمون وان دن بـرگ در انتهـاي ترجمـة       يادداشت ←( بود آن
Averroes, 1987: Notes, 90(.   

  
  قرون ميانة مسيحي 2,2

و دانتـه آليگـري نيـز بـا كـاربرد اصـطلاحاتي چنـين         ،توماس آكويناس، دانس اسكوتوس
هـايي    يا هرمه معـادل  ρμήὁدر قاموس لاتيني اينان، واژة يونانيِ . اي را در نظر داشتند  معاني



 89     زاده رضا نجف

  1392بهار سال چهارم، شمارة اول،  ،جستارهاي سياسي معاصر

 بعدها دو متفكر ايتاليايي، يكـي برنـاردو   .داشت conatusو البته  vult ، velle  ،appetit چون
گـرا    گرا و ديگري توماس كامپانلا متأله دومنيكنِ آرمان  تالسيوس يا تالسينو فيلسوف طبيعت

مفاهيم يوناني قديم را بسط داده و كنُاتوس را در مورد تمام اشيا، جاندار و غيرجانـدار، بـه   
هاي انگليسـي نيـز در برابـر      در ترجمه .)Wolfson, 1934/1964: 196, 199, 202(كار بردند 

  .اند گرفتهبهره  tendencyو  strivingكنُاتوس از واژگاني چون 
  

  قرون ميانة اسلامي 3,2
 طبيعيات در سينا  ابن الرئيس شيخ. يدد توان  مي نيز اسلامي سنت در را ارسطويي تلقي امتداد
 يبـرا . انـد  رفتـه راه  ينبر ا المعتبردر  يابوالبركات بغداد وتهافت التهافت  در رشد  ابنشفا، 

 الهيات، قسمِ از سوم مبحث يا مسئله در ،تهافتاز  يدر فقرات مهم يالقرطب رشد  ابننمونه، 
. حضور دارد اشيا ساير و حيوان از اعم موجودات، تمام در كه اي  قوه باب در دارد ديدگاهي
هست كه بدان قوه واحد گشته است، و هم  يواحد ةقو يواندر ح«قرطبه،  يلسوفبه زعم ف

 سـلامت ] يةما[ آن و كنند،  يقصد م يكه در او هست به فعل واحد ييقوا ةبه سبب آن هم
 چنـين  اگـر  و دارنـد،  پيونـد  اول مبدأ از فائضه قوُة به قوُي اين و است، حيوان حفظ يعني
كـه در   حيوان در كه   همچنان هست يا قوهدر عالم . ... گردد  مي جدا هم از آن اجزاي نباشد

). ;Averroes, 1987: 137 224 -  223: 1384 رشـد،     ابـن (» دارد يانهمه به صورت واحد سر
 رشـد   ابـن . اسـت  يـك نزد رشـد   ابـن  يـدگاه به د يهتا چه پا ينوزااسپ يدگاهكه د يدد يمخواه
اسـت كـه    يرواق اي  آموزه ينناظر به حفظ خودش است؛ ا حيوان تمايل نخستين گويد  مي

 6 يةقض ـ. يابيم  مي را آن نيز اسپينوزا و هابز، آكويناس، توماس آگوستين، سنت در مثال براي
 una quaeque res, quantum in se est, in suo'«: كنـد   يم يتحكا ينچن اخلاقبخش سوم 

perseverare conatur«برودر هرمانوس كارولوس لاتينيِ نسخة طبق يا ؛ :»unaquaeque res, 

quantum in se est, in suo esse perseverare conatur«خـود  در كه حيث اين از شيء هر ؛ 
 ←( داد خـواهيم  توضـيح  تـر  بـيش  را ايـن . بمانـد  پايـدار  هستيش در تا كوشد  مي هست،

  .)Averroes, 1987: Notes, 90وان دن برگ  يمونس هاي  يادداشت
  

  هابز و دكارت: دوران جديد 4,2
بخـش  . جهد فراواني در تبيين نحوة آغاز و تداوم حركـت بـدن كردنـد    مفلاسفة قرن هفده
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. صرف كشف رانة اصـلي حركـت اجسـام شـده بـود      معمدة فيزيك يا طبيعيات قرن هفده
عموماً اصطلاح كنُاتوس را براي تبيين آغازگاه حركت اجسام  مفلاسفه و طبيعيون قرن هفده

اي بود كـه حركـت بـدن بـا آن شـروع        كنُاتوس در قاموس آنان ناظر به قوه. بردند  به كار مي
اينان كنُـاتوس را  . هاي مشابهي دارند  و اسپينوزا ديدگاه ،هابز، دكارت. يافت  شد و ادامه مي  مي

  .بخشد  ند كه بدن با آن به وضعيت حركت خود تداوم ميدان  قوه يا قدرت فعالي مي
قوه يا تمايل فعال بدن بـراي حركـت   «در قاموس رنه دكارت، كنُاتوس عبارت است از 

در . دكارت بين حركت و تمايل به حركت تمايز قائل بـود . »گر قوة خداوند است  كه تجلي
  .همان حركت استكند كه كنُاتوس در واقع   مقابل، تامس هابز استدلال مي

 ,Hobbes, 1998( است »حيوان حركت درونيِ مبدأ« كنُاتوس گويد  يم حق عناصردر  هابز

I.7.2 (نيز هابز بعدي هاي  نوشته در »endeavor« جزء يا مبدأ معني به گونـه  هـر  نخست 
 و مكان يك مستمر ترك« از است عبارت حركت هابز ديد از. است رفته كار به حركت
 بسـيار  تغييري بايد بدن حركت آغاز). Hobbes, 1928, II.8.10( »ديگر مكاني به رسيدن
 تعريف چنين را »كوشش« يا »endeavor« هابز اساس، اين بر. بدن مكان در باشد جزئي
 حركتـي  يعني...  كرد؛ تعيينش زمان يا فضا در توان  نمي كه جزئي چنان حركتي«: كند  مي
 »شـود   مـي  انجـام  زمـان  از اي  نقطـه  يـا  واحـد  در و نقطـه  يـك  عمـق  يـا  طـول  در كه
)Hobbes1928, III.15.2.(  

هـاي ديگـر     در قاموس هابز كنُاتوس قوة درونيِ يك بدن نيست، بلكه با حركـات بـدن  
مبدأ حركـت بـدن بايـد    «داند، چون   اي فعال مي  به علاوه وي كنُاتوس را قوه. يابد  تعين مي

اي كه بـا    بنابراين، كوشش عبارت است از قوه ).Hobbes, 1928, II.9.6(» فعل يا علت باشد
عبـارتي،   بـه ايستد و   ها مي گذارد و در مقابل قوة آن  هاي ديگر اثر مي  آن بدن بر حركت بدن

كند، همواره در همان مسير   از ديد وي، هرچه حركت مي. حركت خود بدن نيز است علت
حرك و مجاورِ ديگـري آن را پشـت سـر    و با همان شتاب حركت خواهد كرد، اگر بدن مت

منزلـة قـانون طبيعـي     بـه بنابراين، اصل كنُاتوس هـابزي  . )Hobbes, 1928, III.15.1( نگذارد
كند وضعيت خودش را حفظ كند و در   بدن تلاش مي«: توان تقرير كرد  راستين را چنين مي
هابز و جايگاه كنُاتوس فلسفة حركت  بارةدر(» هاي ديگر مقاومت كند  مقابل قواي عليّ بدن

  .)181 -  177: 1385بريه،  ←و ايمپتوس، 
عواطف تـلاش  «از اين منظر، . فلسفة عملي هابز بر اين اصل قانون طبيعي استوار است

بنـابراين،   .»كنند تا وضعيت خود را حفظ كنند و در مقابل قدرت علل خارجي بايسـتند   مي
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كند و در مقابل قدرت علل بيرون از خودش كوشد تا وضعيت خودش را حفظ   مي... اراده «
اساسِ مابعدالطبيعيِ نظرية قرارداد اجتماعي و نظرية حاكميـت هـابز همـين مـدل      .»بايستد
شان را حفظ كننـد و    كوشند تا زندگي  ها مي  شناسي طبيعي هابز، انسان  بر مبناي انسان. است

بندنـد؛ قـدرت حاكمـة      بـل مـي  از وضعيت نابودگرِ طبيعي خلاص شوند؛ با هم پيمـان متقا 
هـا قـانون     مبناي همة ايـن . است» سرمديت تصنعيِ حيات«سازند كه   اي را مستقر مي  دائمي

عـلاوه، مفهـوم هـابزيِ       بـه . )Pietarinen, 2000-08-08( اسـت طبيعي يـا قاعـدة كنُـاتوس    
كوشش بـراي حفـظ وضـعيت خـودش      ةمثاب بهگر قدرت حاكم   نمايان» سرمديت تصنعي«

  .)Pietarinen, 2000-08-08( است
در » كوشـش «يـا   Endeavourنيز در فصل ششم، مبحث كنُاتوس بـا عنـوانِ    لوياتاندر 

جـا وي از دو    در آن. است هخلالِ مبحث مقدمات دروني حركات ارادي يا اميال مطرح شد
). 104: 1384هـابز،  (بيزاري  گويد؛ يكي ميل يا خواهش، و ديگري  قسم كوشش سخن مي

 . تر توضيح خواهيم داد را در جايي ديپر بيش» گانة كنُاتوس هابزي  قواعد ده«
تري به مفهوم كنُاتوس داد و تقرير مدرن و علمي اين مفهـوم را بـه     دكارت معناي دقيق

» خداونـد گر قـوة    قوه يا تمايل فعال بدن براي حركت كه تجلي«وي كنُاتوس را . دست داد
  .كرد  دانست و حركت و تمايل به حركت را از هم جدا مي  مي

 conatusو  conatus a centro: گيــرد  رنــه دكــارت دو نــوع كنُــاتوس را در نظــر مــي

recedendi .و در نظريـة گـرانشِ   » تمايل شـيء بـه مركـز   «عبارت است از  اسنترو كنُاتوس
تمايـل شـيء بـه گريـز از     «بارت است از كنُاتوس رسندنتي نيز ع. دكارت به كار رفته است

دار يا صفات ذاتي يـا    ها حالات جان  اين گرايش. گر نيروهاي مركزگريز است و نشان» مركز
اند كه خـود   فيزيكيبخش جهان   هاي خارجي و وحدت  نيروهاي شيء نيستند، بلكه ويژگي

يا  conatus se movendiدكارت در تبيين قانون طبيعي اول خود از مفهوم . عطية الهي است
كنُاتوس صيانت ذات در واقع بسط قاعدة اينرسي يـا  . گيرد  بهره مي» كنُاتوس صيانت ذات«

  .)← Garber, 1992( لختي است
  
  الهيات فلسفي يهودي 5,2

هاي   توانيم به سرچشمه  باب نگرش اسپينوزا در اين خصوص مي پيش از ورود به بحث در
در سنت يهوديِ مدرنيتة آغازين، خاخام . يهودي نيز اشاره كنيم اين آموزه در الهيات فلسفيِ

. بهره گرفته بـود  كنُاتوساز آموزة ) Saul Levi Morteira, 1596-1660 (شائول لوي مورترا 
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تبـار    وي استاد اسپينوزا در جامعة يهوديان آمستردام، و همچون خود او از مهاجران پرتقـالي 
  ).Melamed, 2010: 141-142(بود 

  
  و زندگي ا،يپوتنت، كنُاتوس: اسپينوزا و متافيزيك قدرت. 3
در دستگاه نظـريِ  . هاي فكر فلسفيِ اسپينوزاست  توان گفت كُناتوس يكي از گرانيگاه  مي

بخشِ متافيزيك است، در ميدانِ   كه عنصر قوام اينبينيم كه كُناتوس علاوه بر   اسپينوزا مي
طور كلي حكمـت عملـي نيـز عنصـري       النفس، سياست و به  فيزيك، علم»ِ سطحي«امورِ 
  . كننده است  تعيين

هـاي دوم،    جا براي تحليل جايگاه كُناتوس در فكر اسـپينوزايي، ابتـدا بخـش     در اين
وي را  يعيمابعـدالطب  تفكـرات و  دكـارت  ةفلسـف  اصولو سپس  اخلاق و چهارم ،سوم

كنيم ورود اين مفهوم در دو اثرِ اختصاصـاً سياسـي وي،     سپس سعي مي. كنيم  بررسي مي
هـاي متافيزيـك     بحـث . را رديـابي كنـيم   ياس ـيس ةرسالو  ياسيسـ  ياتياله ةرساليعني 

اي كه اسپينوزا پيش از   توان يافت و البته در رساله  اسپينوزا را در آثارِ سياسي وي نيز مي
نيـز از   ،انسـان و سـعادت او   ،خـدا  باب در مختصر ةرسالنوشته است، يعني در  اخلاق

به طور كلي، با خوانش جايگاه اين مفهوم در دسـتگاه  . نيروي كُناتوس بحث شده است
  .متافيزيك اسپينوزايي، به وحدت نظرِ وي در اين باب پي خواهيم برد
كننـدة ذات، غيـر از     در متن لاتيني مجموعة آثار اسپينوزا بـراي بيـان نيـروي حفـظ    

 اخلاق .نيز به كار رفته است jus naturaleو  vis ،potentiaكُناتوس مفاهيم ديگري چون 
. بسـا فيزيـك اسـپينوزايي اسـت     چهميدان اصلي تجليِ كُناتوس در دستگاه متافيزيكي و 

هـا نيرويـي را تشـريح     واسـطة آن   اي از مفاهيم وجود دارد كه فيلسوف هلندي بـه   شبكه
كه گفتيم، نظرية قدرت اسپينوزا در   ويژه چنان  به. كند كه بنيانِ فلسفة عملي وي است  مي

در دسـتگاه نظـري    كُنـاتوس هـاي    فقره از دلالت 11جا به   در اين. اين مفهوم ريشه دارد
  .كنيم  اسپينوزا اشاره مي

  
  گري و ضد خودويران» صيانت ذات«بوديِ   خصيصة درون ةمثاب بهكنُاتوس  1,3

 از شـيء  هـر «: يابيم  مي اخلاقبخش سوم  6ترين تعريف كُناتوس را در قضية   مشخص
  .»بماند يدارپا يشتا در هست كوشد  مي هست، خود در كه حيث اين

عبـارتي، كُنـاتوس رانـه يـا محركـي       به. بودي است نه استعلايي  كُناتوس امري درون
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 كـس   هـيچ «: چنـين حكايـت دارد   اخـلاق بخـش چهـارم    25قضية . است ناظر به خود
نيـز همـين    25برهانِ قضـية   .»كند حفظ ديگر   چيزي خاطر   به را خود وجود كوشد  نمي

كند كـه وجـود     آن كوششي كه هر شيئي به موجب آن تلاش مي«: كند  نظر را تقويت مي
 و ضـرورتاً فقـط از  ... شود   وسيلة ذات خود شيء تعريف مي  خود را حفظ كند، فقط به

كوشد تـا وجـود خـود را      كه هر شيئي مي... گيرد   اين ذات، نه از ذات ديگر، نشأت مي
شيء ديگري حفـظ كنـد در   دليل    بهزيرا اگر كسي بكوشد تا وجود خود را، . حفظ كند

 امـري كـه بـه   ... آيد كه آن شيء اساس نخستين فضيلت او باشـد    اين صورت لازم مي
بخش سوم كُناتوس را ضد نيسـتي و   6برهان قضية  .»موجب همان نتيجه نامعقول است  

  . همين بخش است 4اين مطلوب در واقع تابع قضية . خواند  ويراني مي
طبيعتـاً اگـر ايـن الَـَم ضـد      . يا رنـج اسـت  » الَمَ«كنندگانِ كنُاتوس   يكي از اضداد يا زايل

د    هم كنُاتوسكنُاتوس است، در مقابل، عشق و شادي با  برهـانِ  . انـد  آنگون و موجدِ و ممـ
 از يا كاهد،  مي انسان فعاليت قدرت از الَمَ«: از اين حكايت دارد اخلاقبخش سوم  37قضية 

 كاهد  مي خود هستي در ماندن پايدار براي انسان كوشش از...  يعني...  كند  مي جلوگيري آن
الَمَ ضـد شـادي و    .»استكوشش متضاد  ينآن الَمَ با ا اين، بنابر. كند  مي جلوگيري آن از يا

  .ضد عشق است
حركت، جنبش مثابة   بهكُناتوس  3بخش سوم، تعريف رنه دكارت،  ةفلسف اصولدر 

از «: سازد كه يادآور فلسفة حركـت هـابز اسـت     و فعاليت، اساسِ فلسفة حركتي را مي
ز مـاده  تلاش براي حركت مقصود خاصي ندارم؛ بلكه مقصود اين است كـه قسـمتي ا  

چنان قرار گرفته و آمادة حركت است كه اگر علتي مانع نشود واقعاً در جهتي حركـت  
 9و  8بخش اول فصل ششم فقرة  يعيتفكرات مابعدالطب در ،  سان همين  به .»خواهد كرد

 چرا«: شوند  ذات شيء و ميل آن به حفظ خود درواقع يكي تلقي مي) 203و  202ص (
كســاني كــه در خصــوص خيــر  انــد؟ كــرده كيــدأت يعيمابعــدالطب يــرخ ةدربــار يبرخــ

داوري  پردازند، تحـت يـك پـيش     مابعدالطبيعي كه رهايي از نسبيت است به تحقيق مي
اندازند؛ زيرا تمايز عقلي را بـا تمـايز واقعـي يـا تمـايز        نادرست خود را به زحمت مي

آن بـراي حفـظ موجـوديتش    ها ميان خود شيء و ميلي كه در  آن. كنند  حالتي خلط مي
چـه   آن. دانند كه مقصودشان از آن ميل چيست  گذارند، اگرچه نمي  وجود دارد فرق مي

دهد اين است كه ذات شـيء و ميـل آن بـه حفـظ خـود،        ها را فريب مي معمولاً انسان
ديگر فرق دارند، ولي ذاتـاً متمـايز    تر، در لفظ با يك  اگرچه در فكر يا به عبارت درست
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زيرا اگرچه شيء و تلاش آن براي حفظ وجودش، عقلاً يا به عبارت بهتـر  . [م نيستنداز ه
  ).202 :1388اسپينوزا، (» .]ولي به هيچ طريقي واقعاً متمايز از هم نيستند... لفظاً فرق دارد 

ميـل بـه   «نيز به شرح كنُاتوس يا  مابعدالطبيعي تفكراتفقرة نهم بخش اول فصل ششم 
اما بـه طـور كلـي در    . اين فقره ابهامات زيادي دارد. اختصاص دارد» حفظ موجوديت خود

خيـري  «يـابيم كـه كنُـاتوس      ادامة احتجاجات طرح شده در فقرة پيشين، از اين فقره درمـي 
  ).203 :همان(است » مابعدالطبيعي

  
  ذات مخصوص و بالفعل اشياء ةمثاب به كنُاتوس 2,3

كوشش شيء بـراي پايدارمانـدن در هسـتي    . كنُاتوس ذات مخصوص و بالفعل اشياء است
چنـين   6بخـش سـوم قضـية     اخـلاق اسـپينوزا در  . خود، همان ذات بالفعل آن شيء است

 .»كوشد تا در هستيش پايـدار بمانـد    هر شيء از اين حيث كه در خود هست، مي«: گويد  مي
كوشش شيء در پايدارماندن در هستي خـود  «: نيمخوا  مي 7همچنين، در بخش سوم قضية 

همـاني ذات بـا     برهان همين قضيه در اثبـات ايـن   .»چيزي نيست مگر ذات بالفعل آن شيء
و ... شـوند    ضرورت امور معينـي ناشـي مـي     از ذات مخصوص هر شيء به«: است كنُاتوس

هـا نشـأت    ين آنچه ضـرورتاً از طبيعـت مع ـ   ممكن نيست اشياء كاري انجام دهند، مگر آن
تنهايي و چـه   بهبنابراين، قدرت هر شيء يا كوششي كه شيء به موجب آن، چه . ... گيرد  مي

قـدرت يـا   ... كند تا كاري انجام دهد، يعنـي    دهد يا تلاش مي  با اشياء ديگر، كاري انجام مي
كوشش شيء براي پايدارماندن در هستيِ خود چيزي جز همان ذات مخصـوص و بالفعـل   

كوشش بـراي  «: گويد  نيز مي اخلاقبخش چهارم  22برهانِ قضية  .»...آن شيء نيست  خود
  .»حفظ خود همان ذات شيء است

  
  كنُاتوسزمان سرمدي  3,3

: از سرمديت كنُاتوس حكايت دارد اخلاقبخش سوم  8قضية . امري سرمدي است كنُاتوس
كوشش هر شيء در پايدارماندن در هستي خود مستلزم زمان محدود نيست، بلكه مسـتلزم  «

عبارتي، كوشش شيء در وجودداشتن مستلزم زمان محدود نيست،  به .»زمان نامحدود است
ز بين واسطة يك علت خارجي ا  گفته اگر شيء به  پيش اخلاقبخش سوم  4بلكه طبق قضية 

. بخشِ خود تـا ابـد بـه وجـود خـود ادامـه خواهـد داد         واسطة همان قدرت هستي  نرود، به
 .بنابراين، زمانِ كنُاتوس زماني ابدي است
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  بدن و خودآگاهيِ كنُاتوس ذهن 4,3
هـا    اسپينوزايي آن است كه اين نيرو هم در مورد اجسام و بدن كنُاتوسِباب  مسئلة ديگر در

است و اسپينوزا » خودآگاه«علاوه، كوشش امري  به. صادق است و هم در مورد نفس و ذهن
  .است» سرمدي«علاوه، كوشش نفس امري   به. خواند  مي» اراده«در اين مورد آن را 
از » كوشد تا در هستي خود در زمـان نامحـدود پايـدار بمانـد      مي«كه  ايننفس علاوه بر 
ذات نفس متقوم از تصورات تام و ناقص اسـت و بنـابراين   «. تاس» آگاه«كوشش خود نيز 

هم از اين حيث كه تصورات نوع اول را داراست و هم از اين حيـث كـه داراي تصـورات    
جـا   علاوه از آن  به. كوشد تا براي زماني نامحدود در هستيش پايدار بماند  نوع دوم است، مي

ورات احوال بـدن اسـت، از ايـن كوشـش     واسطة تص  كه آگاهي نفس از خودش ضرورتاً به
  .)بخش سوم 9برهان قضية (» خود آگاه است

  
  و عشق ميلمثابة   به كنُاتوس: كوپيديتاس/يتوساپت 5,3

اين كوشش وقتي كه فقط به نفس مربوط باشد بـه  «. نفس همان اراده است و ميل كنُاتوس
مربوط باشد و هم به بدن، ميـل  شود، اما وقتي كه در عين حال هم به نفس   اراده موسوم مي

)appetitus (بنابراين ميل چيزي جز همان ذات انسان نيست كه تمام اموري  .شود  ناميده مي
 .»...شـوند    كنند، ضـرورتاً از طبيعـت آن ناشـي مـي      كه در حفظ موجوديتش او را ياري مي

هـم   باز» ي و پراكسيسزندگمثابة   به كنُاتوس«تر، در فقرة   پايين) بخش سوم 9تبصرة قضية (
  .به نيروي ميل خواهيم پرداخت

در . بينـد   همـاني مـي    اين كنُاتوسو ) يا ميل( اپتيتوس /كوپيديتاسفيلسوف هلندي ميان 
چنـين   اپتيتـوس يـا   كوپيـديتاس ، »تعريف عواطـف «، در قسمت اخلاقانتهاي بخش سوم 

ميل همان ذات انسان است، از اين حيث كه تصور شـده اسـت كـه ذات    «: شود  تعريف مي
 9تبصرة قضية  .»دادن فعلي شده است انجامانسان به موجب يكي از حالات خود موجب به 

شـود،    كوشش وقتي كه فقط به نفس مربوط باشد به اراده موسوم مي«: گويد  بخشِ سوم مي
شـود كـه     ربوط باشد و هم به بدن، ميل ناميـده مـي  اما وقتي كه در عين حال هم به نفس م

  .»بنابراين ميل چيزي جز همان ذات انسان نيست
برهـانِ  . انـد  گون و موجدِ و ممدّ آن  هم كنُاتوسعشق و شادي با تر گفتيم،  كه پيش  چنان

كاهد،   از اين حكايت داشت كه الَمَ از قدرت فعاليت انسان مي اخلاقبخش سوم  37قضية 
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عبارتي، الَمَ از كوشش انسان براي پايدارماندن در هستي خـود    به. كند  يا از آن جلوگيري مي
  .در تضاد است كنُاتوسكند، و با   جلوگيري مي

نفرتى كه كاملاً مغلوب عشق شـود  «: گويد  اسپينوزا مي 44، قضية اخلاقدر بخش سوم 
قي خواهد بود كه مسـبوق بـه   مبدل به عشق خواهد شد، و به همين جهت، شديدتر از عش

اگر كسي به چيزي كه مـورد  ... «: كند كه  برهان همين قضيه بر اين دلالت مي .»نفرت نباشد
موجـب ايـن عشـق      شده است عشق بـورزد، بـه    نفرت او بوده يا عادتاً از ديدن آن متألم مي

وده احساس لذت خواهد كرد و بر اين لذت كه عشق مستلزم آن است لذت جديـدي افـز  
كردن الَمَي كه نفرت مستلزم  برطرفاين لذت جديد از تقويت كوشش او براي . خواهد شد

  .»شود  عنوان علت لذت ناشي مي  آن است همراه با تصور شخص مورد نفرت او به
شـود،    در قاموس اسپينوزا كوشش، ميل يا خواهشي كه از نفـرت يـا عشـق ناشـي مـي     

مقام عشق در فكر سياسي اسپينوزا بسـيار  . شود  ميمتناسب با شدت عشق يا نفرت شديدتر 
ــاولليخــواهي وي را از ســنت رئاليســمِ   والاســت و رئاليســمِ سياســي و جمهــوري ، ماكي

تر از رئاليسم   ارائة طرحي دقيق. كند ميمسلكانة هابزي متمايز   پوليتيك و رئاليسمِ طبيعي  رئال
انديشة سياسـي دوران جديـد، مسـتلزم     اسپينوزايي و جايگاه نظرية اخلاقي وي در هندسة

هـاي نوافلاطـوني،     توجه به جايگاه عشق در انديشة مابعدالطبيعي، الهياتي و سياسـي سـنت  
ده و پيونددهنـده، يعنـي   نكن  گونه نيروي متحد سهنوافلاطونيان ميان . يهودي و اسلامي است

، عشـق  )amor naturalis(عشـق طبيعـي   : شوند  سه گونه عشق در مخلوقات تمايز قائل مي
ــي   ــا زمين ــماني )amor sensitives(حســي ي  amor intellectivus ،amor(، و عشــق آس

rationalis .(      تلقي نوافلاطوني از عشق در الهيـات عرفـاني اسـلامي، يهـودي و مسـيحي و
بسياري از اينان فلسفة مدني خـود را بـر عشـق    . باورانِ رنسانس طنين افكنده است  طبيعت
 :التهافت تهافتهاي سيمون وان دن برگ در انتهاي ترجمة   يادداشت ←(اند  ساختهر ااستو

Averroes, 1987: Notes, 91-92ويـژه اسـپينوزا     در ميان يهوديان به. )202 :1387رشد،   ابن ؛
است كه در نظام عقايـد خـود بـر     كرسكاس حسدايبستة فيلسوف و متكلم قرون ميانه  دل

آفريني سـنت اسـلامي در فكـر      اي از نقش  بخش عمده. تمركز دارد» عشق«و » قلب«عنصر 
  . اسپينوزا از رهگذر همين نوافلاطونيانِ يهودي و فلورانسي صورت پذيرفته است

هاي مختلف و متفاوت   از آن فقراتي است كه لايه اخلاقبخش چهارمِ  18تبصرة قضية 
در ايـن تبصـره   . شود  سريع در آن آشكار ميآهنگي  ضربجهانِ نظري اسپينوزا با شتاب و 

سـازد، و از ديگـر سـو،      اسپينوزا از يك سو فلسفة مدنيِ خود را بر قدرت و نفع استوار مي
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هاي   لتاين يكي از دلا. داند  را لازمة حيات عقلاني مي» ديگري«عشق، فضيلت و دوستي با 
  . خواهيِ راديكال وي است  بنياد و جمهوري  اصلي فكر اسپينوزا براي رئاليسم سياسي اخلاق

هـاي رواقـي و سـنت خردگرايـي       گراي حوزه  وطن  باوران جهان  اسپينوزا به سياق انسان
ها چيزي را بخواهنـد كـه     امكان ندارد كه انسانگويم   من مي«: گويد  شرق تمدن اسلامي مي

كـه    هم سازگار باشند، چنـان  اي حفظ وجودشان برتر از اين باشد كه همه در هر امري بابر
وجود آورند و همه با هم در حد امكان در    ارواح و ابدان همه روح واحد و بدن واحدي به

تبصـرة  (» حفظ وجود خود بكوشند و همه طالب چيزي باشند كه به حال عموم مفيد باشد
  ).لاقاخبخش چهارم  18قضية 

. طلبِ نفع از لحاظ اخلاقي مشروط است به مدارا با ديگري و ملاحظة نفعِ ديگـري 
چنـين اسـپينوزا حكمـي صـادر       اين. خواهد بود» عدالت«چنين، موازنة منافع موجد  اين
گويد اساسِ فضـيلت    وي مي. اي دارد  العاده  فلسفة عملي اهميت فوق كند كه از لحاظ  مي

بخـش چهـارم    20قضـية  . جو كننـد و كه همه نفع خويش را جستو پارسايي آن است 
تـر در   انسـان هـر چـه بـيش    «: كند  اين مبناي فلسفة عملي اسپينوزا را تحكيم مي اخلاق

تر بر اين كار توانا  چه برايش مفيد است، يعني حفظ وجود خود بكوشد و بيش  طلب آن
چـه بـرايش مفيـد      اندازه از آنتر فضيلت دارد و برعكس، هر  باشد، به همان اندازه بيش

در فقرة مربوط به  .»است يعني حفظ وجود خود غفلت كند، به همان اندازه ناتوان است
تـوان    اما اجمـالاً مـي  ؛ با فضيلت، دوباره به اين امر بازخواهيم گشت كُناتوسهماني   اين

= كُنـاتوس  : اين تصوير را از نسبت بين مفاهيم متافيزيك قدرت اسپينوزا بـه دسـت داد  
  .خير= نفع = فضيلت = قدرت = حفظ خود 

  
  و طبيعت خدا كنُاتوس 6,3

 »خدا طبيعت سرمدي ضرورت« را كنُاتوس نيرويمنبع  اخلاقبخش دوم  45 يةقض تبصرة
 ايـن  در. رود  يبه كار م اخلاقكنُاتوس در  ةاست كه واژ بار نخستين ينو احتمالاً ا خواند  مي

 شـيء  واسـطة   بـه  معينـي  وجه به جزئي شيء هر وجود اگرچه... «: خوانيم  مي چنين تبصره
 حفـظ  را وجـودش  چيـزي  هـر  آن وسـيلة  به كه نيرويي است، شده موجب ديگري جزئي
  .»شود  مي ناشي خدا طبيعت سرمدي ضرورت همان از كند،  مي

 خدا با كنُاتوس سانيِ هم باب در مابعدالطبيعي، تفكرات دومِ بخش ششمِ فصلِ از 3 فقرة
: كرد مشاهده نيز را اسپينوزا فكر يهودي هاي  مايه توان  مي فقره اين در. است حيات و
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 اشيا كه است نيرويي حيات از ما مقصود...  چيست؟ خدا در حيات و چيست حيات«
 اشياست، خود از متمايز نيرو اين كه جا آن از. مانند  مي پايدار شان  موجوديت در آن واسطة  به
 در آن واسطة  به خدا كه نيرويي اما. دارند حيات اشيا كه بگوييم درستي  به توانيم  مي

 حيات را خدا كه آنان بنابراين. نيست او ذات جز چيزي ماند،  مي پايدار خود موجوديت
 همين به كه فهمند  مي] چنين[ لهانأمت از برخي. گويند  مي درست بسيار سخني خوانند  مي

 حال در جهودان كه نيست، حيات از متمايز و است حيات خدا كه يعني است، جهت
 يوسف كه حالي در را، يهوه حيات نه و دهند  مي قرار مخاطب را حي يهوه سوگندخوردن

 اسپينوزا،( »داد قرار خطاب مورد را او حيات خورد سوگند فرعون حيات به كه وقتي
 جا اين از فرعون حيات به«: گفت چنين برادرانش به خطاب يوسف حضرت). 224 :1388
  ).16 و 15 بند دوم، و چهل باب تكوين، سفر(» ... رفت نخواهيد بيرون

  

  فضيلت و خيرمثابة   به كنُاتوس 7,3
از كشف اسپينوزا ابراز شادماني . فرستد  پستالي مي  براي اوُربكِ كارت 1881نيچه در تابستان 

علاوه بر گـرايش كلـي او   «: نويسد  چنين مينيچه . خواند  قراول خود مي  كند و او را پيش  مي
پـنج نكتـة اصـلي    ، منـدترين عاطفـه    تبديل دانش به قدرت ت،كه شبيه گرايش خود من اس

ترين و تنهـاترين متفكـر، دقيقـاً در ايـن       اين نامتعارف. يابم  دكترين وي را در كار خودم مي
باوري، انكار نظم جهـان اخلاقـي،     انكارِ آزاديِ اراده، انكارِ غايت: موارد به من نزديك است

  .)Curley, 1988: 128(» ، و انكار شرthe unegoisticانكارِ 
كنـد؛ مفهـوم قـدرت و      ترين شباهت فكر خود با فكر اسپينوزا اشـاره نمـي    نيچه به مهم

محـور شـباهت بـين    » تـرينِ   اي  نيچه«مفهوم قدرت درواقع . منزلة اراده به قدرت  به كنُاتوس
 راديكال  جمهوريفيلسوف كـه   چنـان . كارِ آلمـاني اسـت    محافظهـ  خواه هلندي و فيلسوف

درواقع ميدان تقرير متافيزيـك قـدرت    اخلاق هاي سوم و چهارم  ايم، بخش  تر نيز گفته پيش
جايي بايد به فلسفة عملي بدل شود و سازمان اجتماعيِ  است، و متافيزيك قدرت لاجرم در

اصحاب همة در كار اسپينوزا، همچون . و مستقر كند ،ليل، دگرگونمدينه يا جمهوري را تح
. بنيـاد، سرشـتي انتقـادي دارد     مدرنيتة راديكال، اين متافيزيك قدرت و فلسفة عمليِ قـدرت 

»در طبيعـت  «: كند  بنيان فلسفة عملي را چنين تقرير مي ،اخلاق بخش چهارم» اصل متعارف
مندتر از آن نباشد، بلكـه در برابـر     تر و قدرت  قوينيست كه شيء ديگري    هيچ شيء جزئي
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توانـد    تر از آن اسـت و مـي    هر شيء جزئي مفروض شيء مفروض ديگري هست كه قوي
  ).بخش چهارم، اصل متعارف ،اخلاق(» شيء اول را از ميان بردارد

را از سوي ديگر، اگر بتوان در مابعدالطبيعة سياسي يا در فلسفة عملي اسپينوزا عنصري 
نشــان داد كــه بــيش از هــر مفهــوم ديگــر وي را بــه ســنت رئاليســم سياســي يــا ســنت   

تـرين    تـوان مهـم    را مـي » ويرتـو «يا » فضيلت«خواهانه پيوند دهد، دريافت وي از   جمهوري
دارنـد، از مبـاني انديشـة    » ويرتـو «ي با دريافتي كه از لاسپينوزا و ماكياول. عنصر قلمداد كرد
اسـت كـه   » خـدا «تنهـا  . رسند  به هم مي» مؤثرامر واقعِ «د و در ميدانِ گسلن  سياسي قديم مي

  .روزي آنان را از هم جدا خواهد كرد
ربطـي نـدارد   ) morality(به اخلاقيات  اخلاق به ياد داريم كه ژيل دلوز گفته بود كتاب

 تلقيِ غيرارسـطويي اسـپينوزا از فضـيلت و خيـر،    . بلكه اساساً به رفتارشناسي مربوط است
 بر اساس بخـش چهـارم  . ظاهر درشت دلوز  تواند تصديقي باشد بر اين سخنِ به  احتمالاً مي

ممكن نيست فضيلتي تصور شود كـه مقـدم بـر    «. ترين فضيلت است  عالي كنُاتوس اخلاق،
كوشـش بـراي   ). 22، بخش چهارم، قضـية  اخلاق(» فضيلت كوشش براي حفظ خود باشد
  ). ، نتيجه22بخش چهارم، قضية  ،اخلاق(. ضيلت استحفظ خود نخستين و اساس يگانة ف

بابِ خير و شر تعريفي  ، دراخلاق فيلسوف ما در تعريف يكم از تعاريف بخشِ چهارمِ
» خير چيزي است كه يقين داريم بـراي مـا مفيـد اسـت    «: دهد  دست مي  كلي سوباورانه به  به
مقصود مـن از  «: صورت گرفته استتعريف شر نيز از همين منظر ). 220: 1376 اسپينوزا،(

  .)همان(» دارد  شر چيزي است كه يقين داريم ما را از برخورداري از خير باز مي
 22در برهانِ قضية . همان ذات شيء است كنُاتوس كه در فقرات پيشين نيز گفتيم،    چنان

كوشش براي حفظ خود همان ذات شيء «: خوانيم  ، بلافاصله چنين مياخلاق بخش چهارمِ
باشـد،  » فضيلت حفظ خود«بنابراين اگر ممكن باشد فضيلتي تصور شود كه مقدم بر . است

كـه  ... مقدم بر خود شيء است ... آيد كه تصور شود كه ذات شيء   در اين صورت لازم مي
كه در  چنانرهان است و نيز بازگوييِ قضيه و تقويت همين ب 22نتيجة قضية . »نامعقول است

اين مبناي فلسفة عملي اسپينوزا  اخلاق بخش چهارم 20فقرات پيشين نيز ذكر كرديم، قضية 
چه بـرايش مفيـد اسـت، يعنـي       تر در طلب آن انسان هر چه بيش«: را تحكيم بخشيده است

فضـيلت  تـر   تر بر اين كار توانا باشد، به همان اندازه بـيش  حفظ وجود خود بكوشد و بيش
چه برايش مفيد است يعني حفظ وجود خود غفلت كند، به   دارد و برعكس، هر اندازه از آن

  .»همان اندازه ناتوان است
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 سياسـي  رسـالة  در. هاي فلسفة عملي اسپينوزايي، مقولة فضـيلت اسـت    يكي از دشواره
منـد اسـت     چنين فضيلتي موقعيـت . كند  اسپينوزا صراحتاً از فضيلت فردي و محلي دفاع مي

)Spinoza, 2002(. توان چنين معنايي از فضيلت را تحصيل كرد  راحتي نمي  به اخلاق اما در .
. اند  ، طبيعت، عقل، فضيلت، عمل و زندگي در هم تنيده شدهيديتاسكوپ ،كنُاتوس جا  در اين
ددهنـدة  بستر يـا ريسـمان پيون  . به اعتبار پيوند با طبيعت، با خدا نيز در پيوند است كنُاتوس

  .است» فايده«ها نيز   اين
 كنُـاتوس . اسپينوزاسـت  عملـي  فلسفة فهم تنگناي ميدان چهارم بخش 24 قضية برهانِ

قـدرت را همـان    8 يـف در تعر اخلاقدر بخش چهارم  ينوزاكه اسپ دانيم  يو م است قدرت
 يـن از ا يلتفض ـ يعنـي اسـت،   يـز چ يكو قدرت  يلتمقصود من از فض«. داند  مي فضيلت

كـه قـدرت    يـث ح يـن انسـان اسـت، از ا   يعـت طب ياكه به انسان مربوط است، ذات  يثح
 اين،بنـابر . »يابـد   مـي  امكان طبيعتش قوانين حسب به ها آن فهم كه دارد را اموري دادن انجام

. و سـعادت اسـت   يلتكـه كنُـاتوس اسـاسِ فض ـ    شـود   مي گرفته نتيجه تعريف اين پاية بر
 .كنـد   يذكر م ـ اخلاقبخش چهارم  18 يةقض ةشكل در تبصر ينرا به آشكارتر ينا ينوزااسپ

 خـود  وجـود  الامكان  حتي تا بكوشد بايد هركس... «: 18 يةقض ةبخش چهارم تبصر اخلاق
 خـود  طبيعـت  قـوانين  طبـق  بـر  كردن عملجز  يزيچ يلتفض كه  جا آن از. ... كند حفظ را

 خـود،  طبيعـت  قوانين طبق مگر كوشد  نمي خود وجود حفظ براي كس هيچ كه  اين و نيست
حفـظ وجـود خـود و     يعبارت است از كوشش بـرا  يلتاولاً اساس فض شود  مي نتيجه لذا
 بايـد  ثانيـاً  بكوشـد؛  موجـوديتش  حفـظ  در انسـان  كـه  است اين از عبارت سعادت كه اين

 فضـيلت  خود از سودمندتر و برتر ما براي چيزي و خواست فضيلت خود براي را فضيلت
  .»بخواهيم آن براي را فضيلت تا نيست،

 ـ    كس نمي هيچيعني . يكي است كنُاتوس فضيلت با چيـزي   رايكوشد وجـود خـود را ب
و فضيلت يعني حفظ خود و افزودن بـر قـدرت   ) 25قضية  ،بخش چهارم(ديگر حفظ كند 

چه برايش مفيد اسـت، يعنـي حفـظ وجـود خـود        تر در طلب آن انسان هر چه بيش«: خود
تر فضيلت دارد و برعكس، هـر   بر اين كار توانا باشد، به همان اندازه بيش تر بكوشد و بيش

چه برايش مفيد است يعني حفظ وجود خود غفلت كند، به همان اندازه نـاتوان    اندازه از آن
  . اي ديالكتيكي وجود دارد  ميان فضيلت و قدرت رابطه .»است

، كُنـاتوس  فضـيلت،  بخش چهارم، به بهتـرين شـكل نسـبت بـين     35قضية  2نتيجة 
تر در طلب آن چيزي  وقتي هر انساني بيش«: قدرت، عقل و شناخت را تبيين كرده است
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ديگر مفيدترنـد، زيـرا    ها از همه وقت براي يك گاه انسان باشد كه برايش مفيد است، آن
تر در طلب چيزي باشد كـه بـرايش مفيـد اسـت، و هرچـه در حفـظ        انسان هرچه بيش

عبـارت     تري خواهد بود يا به به همان اندازه داراي فضيلت بيشوجودش كوشش كند، 
تري خواهد بود تا بر طبق قـوانين طبيعـتش عمـل كنـد، يعنـي       ديگر داراي قدرت بيش

  .»تحت هدايت عقل زندگي كند
كنـد،    اي كه تفسير رئاليستي از فلسفة عملي اسـپينوزا را بـا دشـواري مواجـه مـي       نكته

كـه عـين قـدرت اسـت، عـين         چنـان   فضيلت هم. ت خداستنسبت بين فضيلت و شناخ
تـوان آن را ناديـده     اي اسـت كـه نمـي     از لحاظ سياسي، اين نكتـه . شناخت خدا نيز است

ترين خير نفس شناخت خداسـت، و    عالي« اخلاق بخش چهارم 28مطابق قضية . انگاشت
نفس عبـارت اسـت    فضيلت مطلقِ. »ترين فضيلت نفس اين است كه خدا را بشناسد عالي

تـرين فضـيلت نفـس      تواند بفهمد خداست و عالي  ترين شيئي كه نفس مي  و عالي» فهم«از 
فضيلت است و شـناخت تـام، كـه     چنين شناخت ناقص ضد  اين. معرفت به خداوند است

، 28بخـش چهـارم، قضـية     ←. (شـود   همان شناخت خداست، عين فضيلت پنداشته مـي 
. شـود   جـدا مـي   ماكيـاولي جاست كه از تفسير   در همين» ويرتو«تفسير اسپينوزا از ). برهان

  .كند  جدا مي ماكياوللياسپينوزا را از » معرفت به خدا«و » خدا«
  

  زندگي و پراكسيسمثابة   به كنُاتوس 8,3
 اخلاق بخش چهارم 21قضية . كوشش براي حفظ خود عين زندگي و عمل اجتماعي است

تواند خواهش خوشبختي، كار خوب يا زنـدگي خـوب     كس نمي  هيچ«: از اين حكايت دارد
كـردن، يعنـي واقعـاً     زنـدگي بودن، كـاركردن،   خواهشِكه در عين حال  داشته باشد، مگر آن

و » عمـل «بـا  كنُاتوس  همين بخش چهارم نيز 24در تبصرة قضية  .»موجودبودن داشته باشد
مطلقـاً مطـابق فضـيلت    «: داند  معنا مي  ها را هم  ساني دارد و اسپينوزا صراحتاً آن هم» زندگي«

ايـن  (كـردن   حفظكردن، زيستن و وجود خود را  عملكاركردن در ما عبارت است از همان 
» چه براي انسان مفيد است مبناي طلب آن تحت هدايت عقل و بر) سه معني واحدي دارند

  .داند  قائم بر فعل عقلاني مي كنُاتوس سپينوزايي، فضيلت را در پرتوگرايي ا  فايده
كند كه علاوه بر درك مابعدالطبيعـه در    اي را آشكار مي  نكته 21در برهان قضية اسپينوزا 
يـا صـيانت خـود عـين     كنُـاتوس   جـا  ايندر . شناسي وي نيز بسيار اهميت دارد  درك روان
نيز ذات انسان  كوپيديتاسات انسان است، در حالي كه ذكنُاتوس  .يا ميل است كوپيديتاس
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اند و ذات انسان عبارت است از كوششي كـه هـر    انسانذات  يديتاسكنُاتوس و كوپ .است
  .كند  واسطة آن وجود خود را حفظ مي  كسي به
 ،مابعـدالطبيعي  تفكـرات از فصلِ ششمِ بخـش دومِ   3تر نيز ديديم، فقرة  كه پيش  چنان و

  .با خدا و حيات است كنُاتوس سانيِ همدربارة 
  

  و عقل ،، فاهمهكنُاتوس 9,3
مـا هـر   «: با فاهمه يـا عقـل اسـت   كنُاتوس  نيز در باب پيوند اخلاق بخش چهارم 26قضية 

بريم جز براي فهميدن نيست و نفس از اين حيث   كوششي كه تحت هدايت عقل به كار مي
داند كه او را به فهميدن رهبري   براي خود مفيد ميگيرد، تنها، چيزي را   كه عقل را به كار مي

كوشش براي حفظ وجود خود چيزي نيست مگـر ذات  «: گويد  برهان همين قضيه مي .»كند
كه از اين حيث كه كماهو وجود دارد، تصور شده است كه قدرت ) 3بخش، 7قضية (شيء 

ذات، نه از ذات شـيئي ديگـر   دادن اعمالي را دارد كه فقط از اين  انجامو نيز ... حفظ وجود 
امـا ذات عقـل   ). 3بخش  ،9در تبصرة ق  يتوساپت تعريف ميل يا(شوند   بالضروره ناشي مي

به تعريـف   ←(فهمد نيست   چيزي جز نفس ما از اين حيث كه به طور واضح و متمايز مي
يلة وس ـ   هر كوششي كـه بـه   ،بنابراين .)2بخش  ،40قضية  ،2فهم واضح و متمايز در تبصرة 

جا كه اين   علاوه، از آن   به. دهيم جز كوشش براي فهميدن چيزي ديگر نيست  عقل انجام مي
كوشد تا وجـودش را    پردازد، به موجب آن مي  كوشش كه نفس از اين حيث كه به تعقل مي

نتيجة (شود   نتيجه مي) به موجب بخش اول اين برهان(حفظ كند، جز براي فهميدن نيست 
كه اين كوشش براي فهميدن اساس يگانه و نخستين فضيلت است ) بخش همين 22قضية 

كوشيم، بلكه برعكس، نفس از اين حيث كـه    هيچ غايتي براي فهم امور نميدليل ما به ... و 
موجـِبِ فهـم     چه را كه  تواند چيزي را براي خود خير تصور كند، مگر آن  كند نمي  تعقل مي

  ).به بعد 136 :1381؛ پاركينسن، 241: 1376اسپينوزا، (» شود  مي
شـناختي و    و سياسـي، جنبـة معرفـت    ،علاوه بر جنبة طبيعي، اخلاقي كنُاتوس بنابراين،

دهيم، كوششـي    به باور اسپينوزا، هر كوششي كه از طريق عقل انجام مي. تئولوژيك نيز دارد
علاوه، انسان    به. اين كوشش براي فهميدن، بنيان و اساسِ فضيلت است. است براي فهميدن

كند، بلكه برعكس، نفس از اين لحاظ كـه    براي هيچ غايتي در جهت فهم امور كوشش نمي
چه را كه موجـِبِ فهـم     تواند چيزي را براي خود خير تصور كند، مگر آن  كند، نمي  ل ميقتع
  .ترين فضيلت نفس شناخت خداست  ترين خير و عالي  و عالي) 26برهانِ قضية (شود   مي
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  بخش   جبرباوريِ رهايي: مشيت الهيمثابة   به كنُاتوس 10,3
مشيت عام و مشـيت  : عبارت است از مشيت الهي و مشيت الهي بر دو گونه است كنُاتوس
اسـپينوزا در  . خـوانيم   مـي  او سعادت و انسان خدا، باب در مختصر رسالةاين را در . خاص
: كنـد   چنـين تقريـر مـي   مختصـر   رسالةيعني فصل پنجم از بخش اول » الهي مشيت«فصلِ 

اوست كه براي ما چيزي  تخوانيم، مشي  يا صفت خدا مي propriumاي كه   دومين خصيصه«
تك اشيا بـراي حفـظ و بقـاي      طبيعت و در تكهمة كه در ] كنُاتوس يا[ كوششنيست جز 

توانـد    چيز، به موجب طبيعت خود، نمي هيچچون آشكار است كه . بينيم  وجود خودشان مي
نابودي خود را طلب كند؛ بلكه برعكس، هر چيزي در خودش كوششي دارد بـراي حفـظ   

مان يك مشيت عام و يك مشـيت   بنابراين، بر پاية تعاريف. شرايط خودش و بهبود خودش
توليد شـده و حفـظ    ياشياهمة عام است كه  تاز طريق مشي. خاص را مفروض انگاشتيم

مشيت خاص كوشش هر شيء است بـه طـور   . اند طبيعتها اجزاي كل  كه آن چنان .اند شده
آن را . يك كل ةمثاب بهجزئي از طبيعت بلكه  ةمثاب به، نه ...جداگانه براي حفظ وجود خودش 

اند، مستعد  انساناعضاي بدن انسان تا جايي كه اجزاي همة : توان توضيح داد  با اين مثال مي
كوشـش هـر عضـو مسـتقل اسـت       خاص ]مشيت[؛ اما اند آنو در ظلّ  عموميت ياين مش

» براي حفظ و ابقاي خوشايند خودش) جزئي از انسانمثابة   بهيك كل و نه مثابة   بهنفسه   في(
)Spinoza, 2002 c: 53(. 

در واقـع شـرح    مابعـدالطبيعي  تفكـرات در بخـش دومِ  » عنايـت خـدا  «از فصل  1فقرة 
عنايت يا مشيت خدا كـه در ارادة او تجلـي يافتـه     ةمثاب به كنُاتوس چندان روشني است از  نه

فصل سومِ  10است، در همين فقره و نيز در فقرة » خواه  جبرباوري آزادي«اسپينوزا كه . است
به درماندگي خود در تعيـين نسـبت بـين ارادة خداونـد و      مابعدالطبيعي تفكراتبخشِ اول 

بخـشِ اول بـر ايـن دلالـت دارد كـه       فصـلِ سـومِ   10فقـرة  . كنـد   آزادي انسان اعتراف مي
ارادة انسـان  ... » «دادن آزاديِ انتخاب ما با تقدير الهـي بـالاتر از فهـم انسـان اسـت      سازش«

كنـد يـا     واسطة عنايت الهي حفظ شده است، و هيچ انساني چيزي را اراده نمـي   همچنين به
. بايد اراده كند و انجام دهد چه را كه خدا از ازل مقدر فرموده كه او دهد، مگر آن  انجام نمي

وضوح و  به... يابد بالاتر از فهم ماست؛   كه اين امر با حفظ آزادي انسان چگونه امكان مي اين
يابـد، مگـر     كه هيچ چيزي وجود نمي يابيم كه هر چيزي وابسته به اوست، و اين  تمايز درمي

دانيم كه ارادة انسان   اما نمي. ود يابدواسطة خدا از ازَلِ آزال مقدر شده است كه وج    كه به اين
» مانـد   هـاي مخـتص بـه خـود آزاد مـي       واسطة خدا چگونه خلق شده كه با وجود سـائقه   به
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دشوارة فهم نحوة سازگاري آزادي انسان و تقدير قاهرة الهي ). 194 -  193: 1388اسپينوزا، (
بخـش دوم؛   ،از فصـل يـازده   1فقرة (يابد   نيز ادامه مي مابعدالطبيعي تفكراتدر بخش دوم 

  .)247 -  246: 1388اسپينوزا، 
تفاوت ) كوپيديتاس يا(بايد اضافه كرد كه در دستگاه مفهومي اسپينوزا، ميان اراده و ميل 

باب تصور يا ايـده بـه آشـكارترين     دترمينيسمِ اسپينوزايي در اين نظرية وي در. وجود دارد
بخـش دوم،   اخلاق،(» در هيچ نفسي ارادة مطلق يا آزاد وجود ندارد«: شكل بيان شده است

كنـد يـا از چيـزي      چيزي را طلب مـي » ميل«موجبِ    اما برخلاف اراده، نفس به). 48قضية 
ت امـا اراده نيسـت   ميـل اس ـ كنُاتوس  بنابراين،). 129 -  128: 1376 اسپينوزا،(كند   پرهيز مي

  ).1390جهانگيري،  ←مبحث جبر و اختيار نزد اسپينوزا  بارةدر(
  
  ، قانون طبيعي و دولتكنُاتوس 11,3

 گـري   خـودويران  امكان عدم بر كه است نيرويي كلي طور بهكنُاتوس  اخلاقچون  ياثر در
قـانون   ترين  عالي و ترين  عام يرون ينا سياسيـ  الهياتي رسالةچون  ياست، اما در آثار يمبتن
 فلسـفة  خـاص  مباحـث  آغـاز  درواقـع  ،سياسـي   ـ  الهياتي رسالةفصل شانزده . است يعيطب

 بحـث  مصـروف  اسـپينوزا  هـم  پـانزده،  فصل تا. است بزرگ رسالة اين در اسپينوزا سياسي
 هـر  تفلسف آزاديِ« اساسي اصل تفكيك اين پاية بر و شد، الهيات از فلسفه تفكيك درباب
 هـاي   يـان بن منـد   نظـام  طـرزي  بـه تـا   كنـد   مي قصد وي شانزده فصل در. شد استنتاج »كس

اسـت دربـاب عناصـر     يمستلزمِ درآمـد  يبحث ينمنطقاً چن. كند يحرا تشر آزادي جمهوريِ
حـق   يزيـك متاف يكنُاتوس عنصـر اصـل  ). jus naturale(انسان  يعيحق طب ةفلسف يزيكيمتاف
 ينوزااسپ يزيكيِآثار اختصاصاً متاف يگرو د اخلاقه در طرح شد ياتمدع. انسان است يعيطب

  .دارد پيوندمباحث  ينبا ا يماًمستق يم،كه ذكرشان كرد
را مثـال   »يمـاه «چون  يوانيح ينوزااسپ ،سياسي   ـ الهياتي رسالةفصل شانزده  2 ةپار در

 مقصـودم  صـرفاً  طبيعـي  نظـم  و حق با«: كند  مي تقرير را خود بنياد  قدرت فلسفة و زند  يم
 وجـود  طبيعي طور به آن رهگذر از ما زعم  به كه است شيء هر طبيعت كنندة  تعيين قواعد

 خـودش  طبيعت موجب   به ماهي مثال، براي. است يافته تعين خاص نحوي به آن رفتار و
 و خـورد،   مـي  را تـر   كوچـك    ماهي خودش طبيعت موجب به تر  بزرگ ماهي و كند  مي شنا

 تـر   بـزرگ  مـاهي  و دارد تملـك  در را آب ماهي كه است عالي طبيعيِ حق پاية بر بنابراين
 نيـز  اش  طبيعـي  حق يابد،  يمادام كه قدرتش گسترش م يعني. خورد  مي را تر  كوچك ماهي
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 اشيا تك  تك قدرت مجموع جز چيزي طبيعت كل عام قدرت كه جا  آن از. يابد  مي گسترش
. تواند  مي كه كاري هر انجام براي دارد عالي حق جزئي شيء هر كه گيريم  يم يجهنت يست،ن
 عـالي  طبيعـيِ  حـق  ايـن . يابد  مي افزايش معينش قدرت گسترش با شيء هرحق  عبارتي، به

 پايـدار ) suo statu( خـودش  يتكه بتوانـد در وضـع   يتا مادام كوشد  مي شيئي هر كه است
] reliqua naturæ individua[ طبيعـت  جزئـي  ياشـيا  يگـر و د   انسـان  بين جا  اين در .بماند

  .);Spinoza, 2007: 195-196 Melamed, 2010: 141-142( »بينم  نمي تفاوتي
صـورت تكـرار    ينبه هم يباًتقر يزن سياسي رسالةفصل سوم  يانيِپا ةدر فقر يرأ همين

 تـرين   اساسي از دادم، نشان كه چيزهايي آن همةكنم كه  خاطرنشان خواهم  مي... «: شود  يم
 هـا   انسـان  تمـام  عام] كنُاتوس يا[ كوشش از يعني...  شود  مي ناشي انساني طبيعت ويژگي
 خـواه  دارد، وجـود  هـا   انسان تمام ذات در] كنُاتوس[ يا كوشش اين. خودشان حفظ براي
  .)(Spinoza, 2002 b: 695 »عاقل خواه و باشد جاهل
. دانـد   بخشِ دولت مـي   را از عناصر هستي كنُاتوس علاوه، اسپينوزا نيز همچون هابز   به

رانة حفظ كنُاتوس  .كوشد تا از ترس درگذرد و سالار خود باشد  بر اين مبنا، هر دولتي مي
 ibid, Political(بخشـد    امنيت دولـت اسـت، و بنـابراين حاكميـت را حفـظ و قـوام مـي       

Treatise, chapter 3.( برد؛   افراد طبيعت به كار ميهمة  بارةدررا  كنُاتوس بنابراين، اسپينوزا
  . ها  ها و دولت  ها گرفته تا انسان  از حيوانات و سنگ

  
  بنياد  متافيزيك قدرت و رئاليسم سياسيِ اخلاق: سخن پاياني. 4

 نشـان  قـدرت  نظرية يك منزلة  خودش را به اخلاق كتابِ همة كند،  مي كيدأتدلوز  يلژ كه چنان
. )Deleuze, 2001a: 97-104( يفتكال يةنظر منزلة  به) morality( اخلاقيات با تقابل در دهد،  مي

 تفسـير  در اي  ياساس ـ ةاسـاس، نكت ـ  يـن بـر ا . قدرت است يزيكمتاف ينا يگاهكنُاتوس گران
 باورانة  كثرتـ  يستيمون يزيكارتباط متاف ةو آن به نحو شود  مي ظاهر اسپينوزا نظري منظومة

 يزيـك خـود متاف  ينوزايياسپ متافيزيك. شود  مي مربوط او رئاليستي سياسي فلسفة با وي
 يونـد پ يـد اسـاس، با  يـن بـر ا . مفهوم كُناتوس است يزيكمتاف ينقدرت است و كانون ا

  .كرد كشف را شادي و زندگي اخلاقِ و قدرتك يزيمتاف
 يچندپارگ ةو دشوار يابد  يم يتاست كه محور اخلاقبخش سوم و چهارم  در كنُاتوس

 كه ديگر، سوي از بعد به سوم هاي  بخش و سو، يك از دوم و اول هاي  بخش خوانيِ  ناهم يا
 ,Gueroult( رود  مي ميان از چنين  اين بود، مواجه آن با اسپينوزا فرانسويِ مفسرِ گرو مارسيال
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 همـة اسـت كـه    اي  مركـزي  آمـوزة  كنُـاتوس  :گويد  مي كرلي ادوين كه چنان). 1974 :1968
 و شناسي  روان يبرا يانيو بن دهد  يم يوندرا به هم پ اخلاق يزيكمتاف ينو مضام موضوعات

متكثـر   يمدر مجمـوع مفـاه  ). Curley, 1988: 87( كنـد   مـي  فـراهم  اسـپينوزا  اخلاقي فلسفة
 اتفـاقِ  محـل  كـه  كنـيم  انتخـاب  را مفهـوم  يـك  فقـط  يماگـر بخـواه   ينوزا،اسـپ  يزيكمتاف

 كنُـاتوس  همـان  مفهوم اين بگوييم بايد باشد، چپ هاي  اسپينوزايي و ليبرال هاي  اسپينوزايي
 را دكـارت  و اسـپينوزا  برجسـتة  متـرجمِ  و مفسـر  كرلـي  ادوين از ها  ليبرال طيف در. است
 در. كـرد  اشـاره  فرانسـوي  هاي  راديكال به توان  مي نيز گرايان  چپ طيف در .برد نام توان  مي
 از خالي تقريباً هاي  نوشته و ها  درساگر از  ،مبيست قرن فرانسة هاي  اسپينوزايي دوم نسل ميان

 هـاي   نوشـته  كنـيم،  نظـر  صرف گرو مارسيال و الَكيه فردينان چون استاداني سياسيِ فلسفة
 اسـپينوزايي  تفسير كردنِ راديكال در اساسي نقشي آلتوسر لوئي و دلوز ژيل مترون، الكسندر
 نسل و كردند سياست ميدان وارد را اسپينوزايي فكر نسل اين راديكالِ متفكران. است داشته
 نگري آنتونيو و مشقه پيئر باليبار، اتين همچون امروز، فرانسة راديكال هاي  اسپينوزيست سوم
 را كنُاتوس درنگ  بي اسپينوزا، از رئاليستي عمدتاً هاي  خوانش اين. دادند ادامه را خوانش اين

 اند داده قرار جديد خواهي  جمهوري يا جديد سياسي رئاليسم تدوين براي متافيزيكي مبنايي
)← Althusser, 1973; Balibar, 1985; Balibar, 1998; Deleuze, 2001; Macherey, 

1977/2004; Macherey, 2012; Matheron, 1969/1988 .(متاف نان،يا از شيپيتـة مدرن يزيك 
 و نيچـه . بـود  افكنـده  طنـين  نيـز  برگسون و نيچه چون اي  يانجيدر كار متفكرانِ م يكالراد

  .متأخراند مدرنيتة سياسي فكر به راديكال گريِ روشن از انتقال ميانجيان برگسون
يـابيم،    خواهيِ اسپينوزايي مي  بنياد يا جمهوري  نكتة ديگري كه در رئاليسم سياسي اخلاق

هاي اصـلي فلسـفة مـدني اسپينوزاسـت كـه        به انسان از سويه عشق. است» انسان«عشق به 
همچون ابوالحسن عـامري و  (باورانة ارسطوييانِ قرون ميانة اسلامي   هاي انسان  يادآور آرمان

: باورانة نوافلاطونيان دورة رنسانس اروپاسـت   هاي انسان  و آرمان) مسكوية رازي  ابنابوعلي 
؛ اخـلاق  بخـش چهـارمِ   18تبصرة قضية (» انسان نيستبراي انسان چيزي مفيدتر از خود «

ارزش انسان به فضيلت و شناخت اوست و فضيلت و شناخت عين ). 235 :1376اسپينوزا، 
بـاوري راديكـال قـرون ميانـة اسـلامي و        اسپينوزا در امتداد سنت چندپارة انسان .اند قدرت
شـايد همـين   . نگـرد   مـاعي مـي  هاي آغازينِ رنسانس اروپايي به امر سياسي و امـر اجت   سال

. باورانة قدُماست كه فلسفة مدني اسپينوزا را نيز چندپاره ساخته است  چندپارگيِ سنت انسان
در اين فلسفة عملي سياست دوستي، عشق، تفاوت و اجتماع، با آرمانِ سعادت و خير اعلي 
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وافلاطـوني اسـت كـه    دار دو سـنت ارسـطويي و ن   اسپينوزا وام. كند  اي متعالي پيدا مي  سويه
  .هاست آن نقطة مشترك) amore( محبت و )humanitas( هيومنيتاسمقولاتي چون 

واسـطة    فضيلت فقط به) بخش چهارم 8طبق تعريف (درواقع، در فلسفة عملي اسپينوزا 
انسـان  . كوشد تـا در هسـتي خـود پايـدار بمانـد       شود كه انسان با آن مي  كوششي تبيين مي

چه برايش مفيد است يعني در حفـظ وجـود خـودش توانـاتر      در طلب آنتر  هراندازه بيش
و در نتيجه به همان اندازه كه از حفظ وجودش  داردتري  باشد، به همان اندازه فضيلت بيش

ايـن  . )، برهـان 20بخـش چهـارم، قضـية    ، اخـلاق (غفلت كند، به همان اندازه ناتوان است 
نتيجـة   35، بخش چهارم، قضية اخلاق(گرايانه دارد   محورانه بنياني فايده  باوريِ قدرت  انسان

فضـيلت  . از سوي ديگر، اين تلقي از فضيلت با تلقي ارسطويي از فضيلت تفـاوت دارد ). 2
امـا  ). اخـلاق  بخش چهارم 18تبصرة قضية (يكي است » طلبِ نفع«جا با   اسپينوزايي در اين

و پـيش از آن در   اخلاقشود كه در بخش پنجم   ناسازه در فكر اسپينوزايي زماني آشكار مي
سـعادت، رئاليسـم اسـپينوزا را بـا     مثابـة    بـه وصول بـه خيـر اعلـي     فاهمه اصلاح در رسالة
هاي فلسفيِ صـدوري وجـود دارد،     گونه كه در سنت آناي از   باوري  باوري يا فضيلت  آخرت

  .دهد  پيوند مي
در  يـز و ن اخـلاق در  ينوزااست كه اسپ نيكنُاتوس ا متافيزيك درباب ديگر اساسي نكتة
 از كلـي  طـور    بـه  سياسـي  رسـالة و  سياسـي ــ   الهياتي رسالةو كماكان در  ،مختصره رسالة

 را آن ديگـر  اي  و ناسـازه  ماند  نمي باقي منسجم درك اين. دارد »بودي  درون« دركي كنُاتوس
. يماشاره كرد اخلاق دركنُاتوس  كاربرد موارد همةبه  يباًتقر يناز ا يشپ. سازد  مي مخدوش

 در پايدارماندن در شيء كوشش« :گويد  مي 7 قضية سوم بخشدر  يديمد كه  مثال، چنان يبرا
 تفكـرات از  يدر قسـمت  ينوزاامـا اسـپ   .»شيء آن بالفعل ذات مگر نيست چيزي خود هستي

تناقض  ينا. است يرمغا بودي  درون تلقي اين با كه دهد  يبه دست م يدگاهيد مابعدالطبيعي
  .گرفت ناديده توان  نمي راحتي بهآشكار را 

 كـه  است سياسي رئاليسم اي  درواقع گونه اسپينوزا بنياد  اخلاق سياسيِ رئاليسم علاوه،   به
 كتـاب «: نوشته است اسپينوزا عملي فلسفةدلوز در . است دار  ميدان آن در »شادي« و »عشق«

 تنهـا  است؛ ارزنده كه است شادي تنها است؛) ethics of joy( يضرورتاً اخلاقِ شاد اخلاق
 يعمل ـ سـعادت  بـه  رسـاند؛   مـي  عمـل  نزد به را ما كه است شادي ماند؛  مي كه است شادي

 اين). Deleuze, 2001 a: 28-29( »است نظرورزانه ييدأت بستة هم اخلاقي شاديِ. ... رساند  يم
 يعمل ـ ةبـه فلسـف   يانـه قـرون م  ضدارسطوييِ ينيد هاي  سنت رهگذر از كه شادي و عشق
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 ياسـي س يسـمِ از رئال ينوزاعـدول اسـپ   يمحورهـا  تـرين   برجسـته  ازاست،  يافتهراه  اسپينوزا
از  يكـي  اخـلاق در بخـش پـنجم    يتعشـق و سـرمد   يرتفس ـ. است يو هابز ياوللياييماك
 فكـر  مـا  رئاليسـت  فيلسوف گويي. است اسپينوزاپژوهان ميان اختلاف محورهاي ترين  مهم
  .قرار داده يدر قلب سنت نوافلاطون راست  يك را خود

اين فلسفة . اسپينوزا فيلسوف زندگي است و فلسفة عملي وي نوعي فلسفة حيات است
تر از هر چيزي دربارة مرگ  انسان آزاد كم«باور وي    به. حيات بر نفي رانة مرگ استوار است

، اخلاق(» نيست، بلكه تأمل دربارة حيات استوي تأمل دربارة مرگ  انديشد و حكمت  مي
  .كنُاتوس بنيان و اساس زندگي است). 67بخش چهارم، قضية 

چنـين بـه فلسـفة      كنُاتوس رانة اصلي نكوهش نفرت و ترس و خشونت اسـت و ايـن  
 سياسـي ــ   الهيـاتي  رسـالة  اسـپينوزا در . بخشد  اسپينوزا طنيني كاملاً سياسي و اجتماعي مي
هاي نظري يك فيلسـوف    امكانهمة و  دهد  ميتحليلي از رابطة نيروها در جامعة ديني ارائه 

 ـخواه را در تقابل با نيروهاي اجتماعي مو  جمهوري د و حـافظ الهيـات خرافـه بـه عرصـه      ل
شـناختي و    هـاي اسـپينوزا در آثـار متـافيزيكي، معرفـت       به اعتبار زنجيرة اسـتدلال . آورد  مي

  .توان گفت كنُاتوس بنيانِ نظرية انتقادي اسپينوزايي است  اش، مي سياسي
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